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مدیریـــت شـــهری جدیـــد در 
طـــول حـــدود 9 مـــاه فعالیت 
در تهران نه‌تنها تســـهیلاتی 
را در عرصه‌هـــای مختلـــف 
فرهنگی، تفریحی، اجتماعی 
و ... بـــرای مردم ایجـــاد نکرده 
اســـت، بلکـــه بـــه تنـــاوب با 
ایجـــاد ایســـتگاه‌هایی جهت 
درآمدزایـــی از جیب مردم، به ســـمت پولی 
کردن امکانات فرهنگی و تفریحی شهر که 
در دوره قبل ســـاخته شـــده است، می‌رود.

»هر کســـی در شـــهر تهران زندگی می‌کند، 
بایـــد هزینه زندگـــی در آن را بپـــردازد.« این 
جملـــه را چندماه پیـــش و در جریان تصویب 
لایحه بودجه شهرداری در سال 97، مرتضی 
الویری، رئیس کمیســـیون برنامـــه و بودجه 
شـــورای شـــهر تهران گفت؛ جملـــه‌ای که 
شـــاید در آن زمـــان صرفا ذهن را به ســـمت 
گرانی حمل‌و‌نقل و موضوعات این‌چنینی ســـوق می‌داد 
امـــا علی‌رغم انتقـــادات جدی کـــه به آن شـــده بود در 
عرصه عمل کم‌کم مشـــخص شـــد این موضـــوع حرفی 
واهی نبوده و واقعا تهران به ســـرعت در حال گران شـــدن 
اســـت. هم‌اکنون شـــمه‌ای از این موضوعـــات را ابتدا در 
بحـــث حمل‌و‌نقل عمومـــی و حالا در بحث اســـتفاده از 

اماکـــن فرهنگی و تفریحی مشـــاهده می‌کنیم.

 3000 تومان بده بعد می‌گم!
صبـــح برای تهیه گـــزارش در ارتباط بـــا موضوع دریافتی 
دوهـــزار تومانی باغ کتـــاب از مراجعان بـــه این محل به 
آنجا رفتـــم. وقتـــی وارد خروجی بزرگراه شـــهید حقانی 
شـــدم طبق معمول حدفاصل این مســـیر تـــا ورودی باغ 
کتـــاب هر لحظه منتظر یک ایســـت بودم تـــا آن دوهزار 
تومان را بدهم. چون اســـم باغ کتاب با این خبر منتشـــر 
شـــده بـــود فکر می‌کـــردم ایـــن دریافتی از ســـوی این 
مجموعه باشـــد و آنها تصمیم گرفته باشند از مراجعان به 
این مجموعه مبلغی را بابـــت ورودی دریافت کنند. کمی 

که جلوتر رفتم کیوســـک ســـفید و آبی رنگـــی را دیدم که 
هـــم از جای قرار گرفتنش و هم بـــه خاطر تعدد رفت‌و‌آمد 
به باغ کتـــاب معلوم بود تازه آنجا قرار گرفته اســـت. روی 
بدنـــه آن هـــم پر بـــود از بنر‌های زرد رنگ که یک‌ســـری 
اســـتثنائات برای برخی افـــراد به منظـــور عدم‌پرداخت 
ورودی در نظر گرفته شـــده بود. دو هزار تومان در دســـتم 
بـــود. جلوتـــر رفتم و شیشـــه را پایین دادم. مرد مســـنی 
نزدیک شـــد که کاغذی در دســـتش بود. گفت سه هزار 
تومـــان بدهید. گفتم مگـــر دو هزار تومـــان نبود. خیلی 
خشـــک و با بی‌محلی گفت نه! پرســـیدم این پول را برای 
چـــه دریافت می‌کنید، گفـــت برای پارکینـــگ. گفتم از 
کجـــا و برای چه این دریافت انجام می‌شـــود. گفت ســـه 
تومـــان را بـــده، من هـــم پـــول را دادم و او هم فقط گفت 
بـــرای پارکینـــگ این مبلـــغ را می‌گیرند و یـــک هفته‌ای 

اســـت که اینجا مســـتقر شده‌اند.
وارد بـــاغ کتاب شـــدم، چـــون ماه 
رمضـــان بود و ســـاعت هم نزدیک 
به ظهـــر، خلوت‌تر از همیشـــه اما 
خنک و دلچســـب بـــود. وارد لاین 
مربـــوط بـــه رمان‌هـــای فارســـی 
شـــدم و چند کتاب هـــم خریدم. 
کمی نشســـتم و موقع برگشـــتن 
از حراســـت جلوی در باغ کتاب در 
این باره ســـوال کـــردم که ماجرای 
این دریافتی چیســـت؟ چرا جلوی 
در آن را می‌گیرنـــد، مگـــر ایـــن 
پول‌ها بـــرای باغ کتاب نیســـت؟ 
جـــواب داد: نـــه. بـــاغ کتاب هیچ 
پولـــی دریافت نمی‌کنـــد. آن پول 
را خودشـــان دریافـــت می‌کنند و 

نمی‌دانیـــم از کجـــا آمده‌اند. آنجا کانکس قـــرار داده‌اند 
و بـــه بهانه پارکینگ پول می‌گیرنـــد. آخر اینجا پارکینگی 
نـــدارد کـــه برایش پول هـــم بدهید. بیـــرون از اینجا هم 
اتوبان اســـت و نمی‌شـــود که ماشـــین پارک کرد و آنها از 
این فرصت اســـتفاده کرده‌اند و پـــول دریافت می‌کنند. 
هـــم مجموعه باغ کتـــاب و هم مجموعـــه کتابخانه ملی 
بـــه این موضوع اعتـــراض کرده‌اند اما متاســـفانه آنها کار 
خودشـــان را می‌کننـــد و قیمـــت را بالاتر هـــم می‌برند.

موضـــوع جالبی بود، تا اینجا هیچ‌کس نمی‌دانســـت این 
مامـــوران از کجا آمده‌اند که ایـــن پول را دریافت می‌کنند. 
آخرین دســـتاویز مامور دریافت کاغـــذ جلوی در بود. برای 
همیـــن هنگام خروج کمـــی آنجا ایســـتادم و از پیرمردی 
کـــه آنجا نشســـته بود و کاغذ‌هـــا را تحویـــل می‌گرفت و 
اجـــازه خروج می‌داد ســـوال کردم 
چه کســـی این پول‌هـــا را دریافت 
می‌کند؟ بـــاغ کتـــاب؟ کتابخانه 
ملی؟ شـــهرداری؟ نهاد یا شخص 
دیگـــری؟ گفت اینجا شـــخصی 
اســـت. بـــاغ کتـــاب و کتابخانـــه 
ملـــی آمده‌اند اینجـــا و زمین‌های 
مـــا را تصـــرف کرده‌انـــد. مـــا هم 
پـــول پارکینگ می‌گیریـــم. گفتم 
خـــب مجـــوز را چه کســـی داده؟ 
شـــهرداری؟ اصلا اینجا پارکینگ 
دارد؟ گفـــت حتمـــا مجـــوزش را 
گرفته‌اند. مـــن نمی‌دانم، اما اینجا 
برای شـــرکت نوســـازی عباس‌آباد 
اســـت. پارکینگ هم دارد؛ همین 
کـــه ماشـــین‌ها را می‌توانید پارک 

کنید یعنـــی پارکینگ دارد.

 10 هزار تومان برای عبور از پل
اتفاقـــی کـــه در ورودی بـــاغ کتـــاب افتاد فقـــط متوجه 
مراجعان ســـواره بود. آنهایی که ماشـــین نداشـــتند فعلا 
مشـــمول پرداخـــت ورودی نمی‌شـــدند. امـــا کمی این 
طرف‌تـــر و حوالـــی اتوبان همـــت، برای گـــذر از یک پل 
عابر‌پیاده مجبور به پرداخت عوارض هســـتید؛ پل معلقی 
کـــه قرار بود یکی از پنج نماد اصلی شـــهر تهران باشـــد و 
بعـــد از پل معلق مشکین‌شـــهر دومین پل معلق کشـــور 
و در ایـــن اندازه و گســـتره حتی در خاورمیانه اســـت. اما 
10 هـــزار تومـــان برای عبـــور از یک پل برای طی مســـیر 
حدفاصل دو پارک، پردیســـان و نهج‌البلاغه فقط با رجوع 
به گفته‌های اعضای شـــورای شـــهر پنجـــم توجیه‌پذیر 
اســـت. آنجایی که الویری، عضو شـــورای شـــهر تهران در 
توجیـــه دریافتی‌های این‌چنینـــی در پایتخت گفت: »در 
راســـتای درآمدزایی بهترین منبع برای اداره شهر دریافت 
هزینه برای خدمات شـــهرداری اســـت. شـــورای شهر در 
مصوبـــه درآمدی خود در ســـال 97 هم از همین شـــیوه 
استفاده کرده اســـت. می‌خواهیم شهر را به سمتی ببریم 
کـــه مردم هزینـــه خدماتی را کـــه به آنها داده می‌شـــود، 
پرداخت کننـــد. مضاف بر این ســـخنان همان جمله‌ای 
کـــه در ابتدای گزارش ذکر شـــد هم قابل توجه اســـت.«

بـــه هرحال بـــا توجه به افزایش نـــرخ ورود به محدوده طرح 
ترافیـــک، افزایش قیمت اســـتفاده از وســـایل حمل‌و‌نقل 
عمومـــی که با توجه به همـــان گرانی هزینه طرح ترافیک با 
حجم بالاتری از مســـافر همراه خواهـــد بود، دریافتی‌های 
غیر‌متعارف برای مجموعه‌های فرهنگی و تفریحی اســـت 
که در دوره‌های قبل احداث شـــد و در آن زمان سخنی برای 
اخذ عوارض توســـط آن ها مطرح نبـــود. می‌توان ادعا کرد 
مدیریت شـــهری تهران در درآمدزایی ناتوان بوده است و به 
جای ایجاد تســـهیلات برای شـــهروندان آن هم در وضعیت 
فعلی معیشـــتی و اقتصادی مردم، درگیر کشـــمکش‌های 
سیاسی بوده اســـت و بخش اعظم توان خروجی خود را در 
حـــدود 9 ماه فعالیت صرف انتخاب و رفت‌و‌آمد شـــهردار به 
ساختمان بهشت کرده اســـت و نتوانسته احتیاجات مردم 
را رفـــع و رجوع کند و حالا بـــرای درآمدزایی هیچ دخلی جز 

جیب مـــردم در برابر خود نمی‌بیند.

ابوالقاسم رحمانی
روزنامه‌نگار

 درباره ایران -۲۵

تطابق ذوالقرنین با اسکندر 

نادرست است
آنچه می‌خوانید سلسله  

مباحث دکتر علی‌اکبر 
از  و جمعـــی  ولایتـــی 
کارشناسان در مجموعه 
»ایـــران«  برنامه‌هـــای 
در ســـیمای جمهـــوری 
اسلامی ایران در موضوع تبیین مفهوم »ایران 
و هویـــت ایرانی« اســـت که در ســـتون ثابت 
»درباره ایـــران« به‌صورت پاورقـــی در روزنامه 

»فرهیختگان« منتشر می‌شود.

در همین حین، اســـکندر ادعـــای الُوهیت کرد و 
خواســـت که یونانیان و مقدونیان وی را بپرستند)۱( 
امـــا کالیســـتن این داعیـــه را به ســـخره گرفت و 
اســـکندر را تخطئـــه کرد. هـــر چند پافشـــاری 
کالیســـتن در ایـــن مـــورد باعث شـــد اســـکندر 
درباره پرســـتش خود دیگر اصـــرار نکند، مخالفت 
او بـــا اســـکندر بـــه بهای جانـــش تمام شـــد. با 
کشته‌شـــدن کالیســـتن، داســـتان وی پایـــان 
نیافـــت؛ زیـــرا چند قرن پـــس از وی، با انتشـــار 
کتاب داســـتان اســـکندر بار دیگر نامش بر ســـر 
زبان‌هـــا افتاد. ماجرا این اســـت که در قرن ســـوم 
میلادی، نویســـنده‌ای یونانی در مصر، از مجموعه 
روایـــات جعلی و عجیب و اخباری که ســـپاهیان و 
همراهان اســـکندر هنگام بازگشـــت به یونان، به 
دروغ و راســـت، منتشـــر کرده بودند، کتابی با نام 
کالیســـتن نوشت که بعدها بارها از روی آن کتابت 
و منتشـــر شـــد. این نویســـنده به نام پیســـودو 
کالیســـتن، یعنی کالیستن دروغین، شهرت یافت 
و کتابش سرچشـــمه بسیاری از افسانه‌ها و روایات 
مربوط به اسکندر شـــد. این کتاب، در قرن هفتم 
میـــادی، از یونانی بـــه پهلوی )فارســـی میانه( 
و از پهلـــوی به ســـریانی و ســـپس بـــه زبان‌های 
دیگر، مانند عربی و فارســـی ترجمه شـــده است 
و در هـــر ترجمه‌ای مطالبی به آن افزوده شـــده و 
شـــاخ و برگ نو یافته اســـت. بنابراین، افسانه‌های 
اســـکندر از طریـــق ترجمه متن یونانـــی در اواخر 
دوران ساســـانی، به متون کهن ایرانی و ســـپس از 
طریق ترجمه به زبان‌های دیگـــر، از جمله عربی، 
به متون تاریخ‌نگاران دوران اســـامی وارد شـــده 
اســـت. یکی دیگر از منابع بزرگ‌نمایی شخصیت 
اســـکندر، کتاب آناباسیس اســـکندر )سفرهای 
جنگی اســـکندر( اثـــر مورخی به نـــام آریان بود 
کـــه در تمجید از اســـکندر، راه افـــراط و مبالغه را 

در پیش گرفته اســـت. 
در نادرســـتی تطابـــق ذوالقرنیـــن با اســـکندر، 
می‌تـــوان بـــه یافته‌هـــای باستان‌شناســـی هم 
رجوع کرد. روی ســـکه طلای بازمانده از اسکندر، 
یک‌ســـوی ســـکه، تصویر اســـکندر نقش شده و 
در ســـوی دیگرش، تصویـــر رب‌النوع جنگ یعنی 
مارس. اساســـا در آن زمـــان، یونانی‌ها ارباب انواع 
را می‌پرســـتیدند یعنی مشـــرک بودنـــد. خدایان 
آنان عبـــارت بودند از: آپولون )خدای موســـیقی، 
پیشـــگویی و نباتات(، آتنا )رب‌النوع عقل و هنر(، 
آرتمیـــس )الهه زمیـــن و شـــکار(، آفرودیت )الهه 
عشـــق و زیبایـــی(، آنوخ )خدای آســـمان(، آنیل 
)خدای زمین(، اوشـــینوس )خدای اقیانوس‌ها(، 
ایشـــتا )خدای عشـــق و بـــاروری(، هرمس )الهه 
دریـــا(. یونانیان باســـتان می‌گفتند محل تجمع 
خدایـــان کـــوه المپ در یونان اســـت و اینها با هم 
مشـــورت می‌کنند که چطور دنیـــا را اداره کنند. 
از قدیم‌الایـــام، تقریبـــا همـــه کشـــورهایی که با 
ایـــران هم مرز بودند، در شـــرق و غرب ایران، همه 
ملت‌هایشـــان مشـــرک بودند، مگر ایرانی‌ها که از 
چند هزار ســـال پیش به این ســـوی موحد بودند. 

پی‌نوشت
۱- اســـکندر جویای نام و شـــهرت بـــود. به گفته 
ویـــل دورانت، وی برای بســـط قـــدرت دودمانش 
خـــود را خدا و از نـــژاد ژوپیتر، خدای باســـتانی، 
معرفی کرد. اســـکندر میل داشـــت کـــه او را فوق 
بشـــر و زاده خدا بدانند. برخـــی از مورخان یونانی 
مانند پلوتارک نَسَـــب وی را از طرف پدر به هرکول 
و از جانب مادر به آشـــیل می‌رســـانند. )دورانت، 
ویلیـــم جیمـــز؛ و آریـــل دورانت، تاریـــخ تمدن، 
ترجمه ســـهیل آذری، تهران، انتشـــارات و آموزش 
انقلاب اسلامی، 1370، ج یک، ص 770؛ پیرنیا، 
حســـن، ایران باســـتان، تهران، نامک، 1380، ج 
دو، ص 1757-1740؛ صفوی، حســـن، اسکندر 
و ادبیـــات ایران و شـــخصیت مذهبی اســـکندر، 

تهـــران، امیرکبیر، ص 70( 
ادامه دارد
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وضعیت بد ایستگاه‌های دوچرخه‌سواری

شـــهرداری تهـــران در دوره گذشـــته توجـــه ویـــژه‌ای به 
موضـــوع ورزش شـــهروندان در رشـــته‌های مختلف کرده 
و در ایـــن زمینـــه اقداماتی را انجام داده اســـت. راه‌اندازی 
ایســـتگاه‌های دوچرخه‌ســـواری یکی از اقداماتی بوده که 
در دوره گذشته توسط مدیریت شهری در مناطق مختلف 
تهران صـــورت گرفتـــه و این برنامـــه نیز مورد اســـتقبال 
شـــهروندان تهرانـــی قرار گرفته اســـت. کاهـــش ترافیک 
و آلودگـــی هـــوا یکـــی از اهـــداف مشـــخص در راه‌اندازی 
ایســـتگاه‌های دوچرخه‌ســـواری بـــوده به طـــوری که این 
طـــرح تاثیراتـــی نیـــز در این بخش داشـــته اســـت، اما با 
آغاز فعالیت مدیریت شـــهری در این دوره شاهد تعطیلی 
این مجموعـــه‌ شـــده‌ایم. هم‌اکنون تعـــداد قابل‌توجهی 
دوچرخه در ایســـتگاه‌ها وجود دارد اما در‌های ایستگاه‌ها 
روی شهروندان بسته است و شهروندان نمی‌توانند از آنها 
اســـتفاده کننـــد. با این تفاســـیر علی‌رغـــم پیگیری‌های 
صورت گرفته از ســـوی رســـانه‌ها و مردم مسئولان سازمان 

ورزش هم پاســـخگو نیستند.

شکار دانش‌آموز از مدارس دولتی

با نزدیک شدن فصل ثبت‌نام و انتخاب رشته دانش‌آموزان 
پایه نهم، تلاش‌هایی از سوی مدارس غیردولتی برای جذب 
دانش‌آموزان پایه دهم آغاز شده است. در این رابطه برخی 
خانواده‌ها از تلاش‌هایی خبر می‌دهند که توسط مدارس 
غیردولتی برای جذب دانش‌آموزان انجام می‌شود. ماجرا 
این‌گونه است که مشاوران مدارس غیردولتی با حضور در 
مدارس دولتی، برای دانش‌آموزان از رشته‌های هنرستانی 
می‌گویند هر چند این طرح از سوی آموزش‌وپرورش مورد 
تایید است و می‌توان از طریق حضور در مدارس به معرفی 
رشته‌های هنرستانی برای دانش‌آموزان پرداخت اما در این 
ماجرا سوءاســـتفاده‌هایی نهفته است و برخی از اقدامات 
ســـبب شده مدارس دولتی بستری برای تبلیغات مدارس 
غیردولتی شـــوند. در این‌باره والدین یکی از دانش‌آموزان 
می‌گوید: »با حضور در مدرســـه فرزندم ســـر صف یا جمع 
کردن دانش‌آموزان در نمازخانه به معرفی مدارس غیردولتی 
و رشـــته‌های هنرستانی می‌پردازند و حتی در برخی موارد 

تبلیغات دبیرستان‌های دوره دوم انجام می‌شود.«

لو رفتن سوالات امتحان نهایی

چند ســـالی اســـت امتحانات نهایی دانش‌آموزان به بازاری 
برای کســـب درآمد توســـط افراد فرصت‌طلب تبدیل شده 
اســـت. تعداد کانال‌های فروش ســـوالات کم هم نیســـت. 
قیمت‌ها نیز متفاوت اســـت؛ از 30 هـــزار تومان برای درس 
دینـــی تا 70 هزار تومـــان برای دروس عمومـــی و 90 هزار 
تومان برای دروس تخصصی. هامون ســـبطی، کارشـــناس 
آموزشـــی معتقد اســـت: »جوانانـــی به عنوان مشـــاور در 
حوزه آموزش کشـــور وارد سیستم شـــده‌اند و توانسته‌اند 
در کانال‌های تلگرامی برای خود تعدادی مخاطب دســـت 
و پـــا و ادعـــا کنند با افراد معـــدودی در حوزه‌های امتحانی 
مرتبـــط هســـتند. ماجرا نیز بدیـــن قرار اســـت که هنگام 
ارســـال ســـوالات به حوزه‌هـــای امتحانی، آنهـــا را قبل از 
برگـــزاری امتحان باز می‌کنند. البته ایـــن رویه غیرقانونی 
اســـت اما تعـــداد حوزه‌های امتحانی آنقدر زیاد اســـت که 
نظارت بر آنها دشـــوار اســـت. پس از بازگشایی سوالات از 
آنها عکس گرفته و برای ادمین کانال‌ها ارســـال می‌شـــود 
کـــه پس از آن به دســـت چند هزار نفر خواهد رســـید.«
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آگهی مزایده
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مصرف 
کارکنان راه وترابری استان قزوین به شماره ثبت 1132

بدین‌وسیله از کلیه ســـهامداران محترم شرکت تعاونی مصرف کارکنان 
راه و ترابری به شـــماره ثبت 1132 و شناســـه ملی 10861401236 
دعوت می‌شـــود در ســـاعت 13 مـــورخ 97/3/12 در جلســـه مجمع 
عمومـــی عادی به نشـــانی قزویـــن- انتهای بلوار حکیـــم، اداره کل راه 
 و شهرســـازی منعقد خواهد شـــد، حضور بهم رســـانید. دستور جلسه:

1- تصمیم‌گیری در مورد انحلال تعاونی 2-تصویب صورت‌های مالی

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه آزاد 
اسلامی واحد  فیروزکوه به شماره ثبت 139 و شناسه ملی 
10100028133 به استناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ 
1396/10/11 و مجوز شماره 306844 مورخ 96/10/19 
اداره تعـــاون کار و رفاه اجتماعی فیروزکوه تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به فیروزکوه – خیابان برادران 
شـــهید حسینی – خیابان دانشجو – شماره یک – دانشگاه 
آزاد اسلامی واحد فیروزکوه- کد پستی 3981838361 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به‌شرح فوق اصلاح 
گردید. حجت‌اله قلی‌تبار سرپرست اداره ثبت شرکت‌ها و 
موسسات غیرتجاری شهرستان‌های استان تهران سازمان 
ثبت اســـناد و املاک کشور اداره کل ثبت اسناد و املاک 
اســـتان تهران مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری 

فیروزکوه )178127(

دانشـــگاه آزاد اســـامی واحد زابل در نظر دارد تعداد 
18راس شترمرغ را از طریق مزایده به فروش برساند. لذا 
کلیه اشـــخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند ظرف مدت 
یـــک هفته از تاریـــخ درج آگهی جهت خرید و تکمیل و 
تحویل اســـناد به امور اداری دانشـــگاه به نشانی: زابل 
جاده بنجار، مجتمع دانشـــگاه آزاد اسلامی ساختمان 

اداری طبقه همکف مراجعه نمایند. 
1- دانشـــگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار 

است. 
2- هزینه آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده است. 

روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل

سازمان آگهی های روزنامه 

Advertisement`s Organization

a66348018@gmail.com :ایمیل

تلفن: 66348046-66348018 )021( 
فکس: 66348017 )021(

سازمان توزیع روزنامه 
@Department of Distribution

تلفکس: 66348011-12 )021(

درآمدزایی از پارکینگ‌هایی که پارکینگ نیستند

پول زور تو روز روشن

می‌توان ادعا کرد مدیریت شهری تهران 

در درآمدزایی ناتوان بوده است و به 

جای ایجاد تسهیلات برای شهروندان 

آن هم در وضعیت فعلی معیشتی و 

اقتصادی مردم، درگیر کشمکش‌های 

سیاسی بوده است و بخش اعظم توان 

خروجی خود را در حدود 9 ماه فعالیت 

صرف انتخاب و رفت‌و‌آمد شهردار به 

ساختمان بهشت کرده است و نتوانسته 

احتیاجات مردم را رفع و رجوع کند 

و حالا برای درآمدزایی هیچ دخلی جز 

جیب مردم در برابر خود نمی‌بیند


